
   علـى گـودرزی

بچّه ي تپل: آقاي دكتر! چه كار كنم لاغر بشوم؟»
دكتر: «كاري ندارد فقط چندبار سرت را بايد به چپ 

بعد به راست بگرداني!»
بچّه: «آخ جان! فقط همين؟ چه وقت هايي؟»

دكتر: «وقتي به تو خوراكي تعارف مي كنند!»

مريض قبل از عمل آپانديس 
ــيد: «آقاي دكتر،  از دكتر پرس
بعد از عمل مي توانم ني بزنم؟»

ــوم اســت كه  ــر: «معل دكت
مي تواني!»

ــي، چون  ــض: «چه عال مري
قبلش بلد نبودم ني بزنم!»

ــه از كندو محافظت  ــي به زنبورهايي ك ــي: اگر گفت دومي: خسته نباشيد!مي كنند، چه مي گويند؟اوّل

بخوان و بخند

اوّلي: «اگر گفتي پايان دنيا چيست؟»
دومي: «الف!»
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   طيبـه شـامانى

مردي، يك مرغ بريان خريد.
فروشنده: «چهار تكّه اش كنم يا هشت تكّه؟»

مرد: «چهار تكّه لطفاً! هشت تكّه زياد است نمي توانم 
بخورم!»

ــك دانش آموز چي  ــه ي ــي: «يك ماشين حســاب ب اوّل
مي گويد؟»

دومي: «مي گويد مي تواني روي من حساب كني!»

با اين كه دارم چارپا
از چارپايان نيستم

هم چوبي ام هم آهني
حالا بگو من چيستم؟

من ماشين پاهاتمتو كوچه پا به پاتم

مي پرم و بال دارم
يك شنل قرمز خال خال دارم

ل دارم
يه گ

زارتا سوزن
ه

دست بزني

دستات مي سوزن
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